
 

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،فرهنگ و رسانه
  72 -  55، 1393 پاييز و زمستان ،دومشمارة  چهارم، سال

  ي در ايرانو كنش اجتماع ياجتماع يها تأثير رسانه بر شبكه

  *سرا ناصر پوررضا كريم

  چكيده
 ةو توسـع  يرتـأث  ي،ا خصوص ارتباطات رسـانه  به ي،ارتباطات جمع ةبا توسع ي،عصر كنون در
. است گرفته صورت و عام يجهان يارهايو مع ينتا حد مواز ي،و نظام اجتماع يشخص يتهو

جامعـه در   يوفـاق ارزش ـ  ةجامعـه و هـم بـر درج ـ    يارزش ـ هـاي  يتهم بر اولو بنابراين،
 ينـد فرآ يـري گ شـكل  يگـر، د يـر بـه تعب . جامعـه مـؤثر خواهـدبود    ينظام رفتار يده سامان

 يرسـم  يها هم در كانون ،د آنمولّ يو بسترها ياز نظام ارزش »ييمعنازدا«و  »ييزدا يتخاص«
  .است شده يمحلّ ي،بوم فرهنگ يستمانند ز يرسميرغ يها و هم كانون يستميـ س ينهاد

 ينظـر  يبـه بررس ـ  يا و كتابخانـه  ياسناد ةمطالع يوةبا استفاده از ش پژوهش، ينا در
آن بـر نظـام    يو تحـول  يتعـامل  يندطرف و فرآ يكاز  ياجتماع يها رسانه و شبكه ةرابط

 يراتتـأث  يلي،تحل يكردو با رو پردازيم يكلان م در سطح خرد و يتيو هو يكنش اجتماع
كه  ي،م ارزشبه عنوان مركز قدرت خودگردان نظا را يننو هاي انهظهور رس يو ذهن ينيع

 جهـاني ـ   يا رسـانه  يدر چـارچوب فضـا   يامـر اجتمـاع   يساز يشخص يتتقو موجب
  .كنيم مي يبررس ،است شده
  .مجازي فضاي ي،ا رسانه يها نشانه ي،اجتماع يها شبكه ي،رسانه، كنش اجتماع :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
تفاهم و تزاحم ميان شـهروندان هـم در واحـدهاي     بوده و ايجادكنندةفعال  ةها واسط رسانه

ها و  سازي و نمادپردازي به پديده ها با ذهنيت رسانه. مليّ و هم در واحدهاي فرامليّ هستند
 ،دهنـد  و انتقـال مـي   كننـد  مي داشت خاص خود را توليد محتوا و درون ،كردارها حوادث و
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 رو »شدن اي فرآيند رسانه«و بطن يك  نويسد، امروزه ما در متن اي مي نويسنده همان طور كه
نويسد، فرآيند  طور كه تاجيك مي همان .)60:1381 گيبنز و بوريمر،(كنيم  به رشد زندگي مي

است  ورود به عصر و جهاني از نوع ديگر قرارداده ةما را در آستان ةشدن، انسان زمان اي رسانه
توان آن را عصـر يـا جهـان     مي ،عصر و جهاني كه به تعبير بودريار؛ )151: 1388 تاجيك،(

به تعبير گيدنز، در زندگي اجتماعي ). Baudrillard, 1983: 19(يا حاد واقعيت ناميد   وانموده
هرچه نفـوذ و كشـش سـنت    . گيرد امروزين، مفهوم شيوة زندگي معناي خاصي به خود مي

جهاني لي و شود و هرچه زندگي روزمره بيشتر بر حسب تأثيرات متقابل عوامل مح كمتر مي
كـه شـيوة زنـدگي     ـ  شوند مي به عبارتي آزاد  ـ  دنشو شود، افراد بيشتر ناچار مي بازسازي مي

با توجه به شرايط زيستي . )21:1387 گيدنز،(هاي مختلف انتخاب كنند  خود را از ميان گزينه
همچنـين  زندگي اجتماعي نوين و » بازبودن« جهاني، به دليل ـ  نوين مبتني بر خصلت محلي

نظام كنش اجتمـاعي و انتخـاب    ،»مراجع اجتماعي«هاي عمل و تنوع  به دليل تكثيريابي زمينه
بيش از پيش در ساخت هويـت كنشـگران اجتمـاعي، سـلطة      ،زندگي و مباني رفتاري ةشيو
اري  ةشـايد، اسـتعار  . دنساز شده را متبلور مي اي هاي دنياي رسانه ها، تصاوير و بازنموده نشانه

بهتـر بيـانگر    ،كه نوشت هريك از ما جمعيتـي در خـود نهـان دارد    ،ايتاليايي ةنويسند ،اوكلد
خواهـد وجـود    نمـي  و يااي باشد كه ديگر قادر نيست  موقعيت انسان امروز در فضاي رسانه

 ،به اين ترتيـب  .)153 :1388شايگان، ( ن حفظ كندهاي يك هويت معي خود را در محدوده
گفتار محـض، آمريـت امـر واحـد در توليـد نظـام        نظام كنش اجتماعي از قيد جباريت تك

بنابراين، نظم نوين نظـام كـنش اجتمـاعي،    . ناپذير رهاست معنايي خالص و تقليل ـ  ارزشي
بـه نـوعي ضـد تبـار اسـت و       ؛بندي اسـت  اين نظام فاقد مركز و رده. نظمي نامتقارن است
به تعبير شايگان، . شدن و تغيير از نو دارد ا ايجاد پيوند، واژگونخوردن ي همواره قابليت برهم

  .)همان(شدنيم  هاي در حال بافته تكه ما چهل  همة
هاي مختلف زندگي  اي بر ابعاد و ساحت توان گفت سلطة رسانه با اين تمهيد كوتاه، مي
 ـ  است و به مثابة ارزشي گرديدهدگرگونيِ فردي و اجتماعي، موجب  ي از جـنس  اوريك فنّ
با توجه به اين تأثيرگذاري وسيع . است ر و متأثر كردهها را مسخّ نازيست قدرت، اذهان انس

ت بـازفهمي معنـاي   رشده و ضرو اين مقاله در پي بررسي مفهوم فضاي مجازي ،و چندگانه
هاي ظهور  شدن به مثابة زمينه هاي اجتماعي با تبيين نظري مدرنيسم و جهاني جامعه و كنش

كه بررسـي تـأثير    را، ارزشي خواهدبود تا بتوانيم مسئلة تحقيقـ   ظم نوين نظام كنشياين ن
  .مينكبا رويكردي انتقادي واكاوي  ،هاي اجتماعي است رسانه بر شبكه
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  ينظر مباني .2
بلكـه   ،ها نيست گفتن از سازمان گفتن از تجدد به معناي سخن سخن ،شده اي در عصر رسانه

مند روابط اجتماعي در فواصـل   سخن از سازماندهي است كه مبتني بر كنترل منظم و قاعده
اند و  سابقه ي بديع و بيبسيارنهادهاي عصر جديد از جهات . فضايي نامحدود استـ  زماني

بـا نـوعي    ،از ايـن نظـر  . يستندهاي زندگي ماقبل مدرن ن ها و شيوه فرهنگ ةوجه دنبال هيچ به
هاي بارز دنيـاي متجـدد،    يكي از اين تفاوت. گي و گسست تاريخي سروكار داريمناپيوست

 آن اسـت  ةسـابق  هاي پيشين زندگي اجتمـاعي، پويـايي و تحـركّ بـي     هنسبت به تمام دور
ارتباطي ما  بر فرآيند نظام اجتماعي و» وار ريزوم«به تعبير دلوز، وضعيت ) 35: 1387گيدنز، (

تعددي آزاد از قيد يگانگي ناميد كه امكان ارتباط و دگرزايي و  توان آن را حاكم است كه مي
ارجـاع   ةدنياي نوين، فاقد نقط» ريزومي«اين ويژگي . كند مي پايان را فراهم اي بي ايجاد شبكه

تواند از جاي خـود   در اين شرايط، ارتباطات و نظام كنش اجتماعي مي .واحد و ثابت است
هاي ارتبـاطي خـود را بـه شـكل جديـد       و پيوند و شبكه ها به پيش رود و حلقهشود،  كنده

  ).148- 147 :1388 شايگان،( ندكسامانمند 
هاي بسيار متفاوت و حتي  تواند سبب ارتباط نظام مي :دارد  اين خاصيت پيامدهايي در پي
توانـد نمـود    مـي  ،شـود  از واحدهاي مختلف تشكيل دتوان نامتجانس شود؛ علاوه بر اينكه مي

هاي اجتماعي  اين وضعيت، شكلي از ارتباطات را در پايش .هاي گوناگون باشد ع جهتتجم
 ،ماهيت اين ارتباطات .هميشه در بين راه است ؛كند كه نه آغازي دارد نه پاياني بندي مي فصل
. وقفه در تغيير و ناايستايي اسـت  بي ،نظر كنش در سطح فرد و هم از نظر نظام ارزشي هم از
دي يـك طـرح يـا الگـوي قـوام      ال اين است كه هر تعدقابل توجه در اين وضعيت سي ةنكت

هستي و ساخت وجودي جديدند  ةف نوعي شيواين وضعيت نوين معرّ. خاص خود را دارد
 ـ  كه چون در محل تلاقي دنياهايي ناسازگار شكوفا مي انسـاني   ةزيسـت  ةشوند، بيـانگر تجرب

 ةورود به دوراني اسـت كـه ايـد    ةجهاني در آستان ةجامعبنابراين،  .)174 :همان( اند خاصي
گرايـي اسـت؛    آن چنـدپارگي و هـم   ويژگي بـارزِ  ؛ارتباط و اتصال است ةمسلط در آن، ايد

به تعبير  .)18: 1388تاجيك، ( گستر است جهان ةشبك ةنهفته در بطن و متن آن، انگار ةانگار
بودريار بر اين باور است . واقعيت ناميد ةتوان آن را عصر جهان وانموده يا حاد مي ،بودريار
اي اسـت كـه امـر واقعـي      ها در دنياي معاصر به گونه ها، تصاوير و بازنموده نشانه ةكه سلط
 ،چيز هدر فراواقعيت هم. مرجع و علل عيني ديگر وجودندارند» حقيقت«محو شده و  اساساً

در چنـين تكثيـر و تزايـدي،    . سيلي از تصاوير، كوهي از اطلاعات، انبوهي از اميـال اسـت  
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كنند، اميـال بـه اهـداف     رساني نمي تصاوير بازنمود چيزي جز خود نيستند، اطلاعات اطلاع
 ؛نـوعي ضـد صـحنه اسـت     بلكهشوند، جهان ديگر نوعي صحنه نيست،  نمي نفس تبديل في

هم نظام كنش اجتماعي  ،اما .)Baudrillard, 1983: 19(جهان حاصل تصادم و تصادف است 
واقعيـت بودريـار در جهـان     ـ  و هـم فرآينـد حـاد   ) Deleuze, 1980: 16( زوم دلـوزي ري ـ

شدن  ساز فرآيندي مدرنيته و جهاني پيشيني و زمينه ةپيامدهاي دو پروس  شده به مثابة اي رسانه
 نظـري ن يهاي ذيل به تبي ـ بحث، لازم است در بخش نظريجهت واكاري  ،بنابراين. هستند

  .اين موارد بپردازيم
  
  يو امر اجتماع يسممدرن 1.2

كه در آن فاعليت انسـان خودبنيـاد   ) 31: 1382 جهانبگلو،(يك امر خود بنياد است   مدرنيته
هـاي   بنـابراين، انسـان   .)42: 1391 وحـدت، ( دهـد  مـي  ترين سـتون جديـد را تشـكيل    مهم

ــار، ــودآيين  خودمخت ــاد، خ ــوداراده ،خودبني ــد را    و خ ــاي جدي ــاس دني ــرور اس خودس
و غيروابسـته  » خود مسـتقل «يك   انسان به مثابة ،در اين فضا ،به اين ترتيب. دهند مي تشكيل

و معتقد  )Enchanted(» گرا افسون« ةيك منظر و انگار  نگري پيش از مدرنيته، كه كه از جهان
بنـابراين،   .)84: 1382 ،جهانبگلو(يابد  رهايي مي، »يك حقيقت، به عنوان منبع اقتدار بود«به 

بلكـه هـر    ،وجودنـدارد » امـر ايمـاني  «نمود   ان مدرن، هيچ حقيقت مطلقي به مثابةبراي انس
تجدد در  ،پس. قابل ابداع و تجديد است ،كه نسبي است) Doxa(اي  حقيقتي به منزلة عقيده

نفوذ احكام يا تكاليف و  ةاز حيط اصل نوعي نظم اجتماعي است كه نظام كنش اجتماعي را
اي اسـت كـه از    مدرن جامعه ةبه تعبير گيدنز، جامع. كند دور مي شده تعيين كردارهاي ازپيش

 مـبهم زا و  اي مسـئله  اسـت و درهـايش را بـه روي آينـده     هژموني گذشته مرخصـي گرفتـه  
  .)171: 1387 گيدنز،( است گشوده

مطرح كـرد، بلكـه    يهاز عناصر را بر بق برخيتوان تقدم  ينم يته،مدرن يفلسف يدر بررس
ولد تقليـل يابـد    اصليك و  يادينبن ةهست يكبر  دتوان ياست كه نم يتيمسئله بر سر موقع

مبتني  ةهاي مرجع ضرورتاً يك گروه، يك عقيد گروه ،در اين شرايط. )34: 1385 ي،احمد(
   .بوم نيست و منطقه و يك زيست آيينيك ،  بر يك ايده

به علت  ،كه محصول نظام ارزشي نوين است ،بطن و متن نظام كنش اجتماعي نوينر د
هنجاري و نيازهاي جامعه و نيز بـه علـت مقبوليـت و مشـروعيت      ـ  انطباق با نظام صدقي

يـن  ا. كنـد  مـي  پيـدا  رسـوخ » ريزومـي «هاي اجتماعي با خصلت  بدنهبوده و در حاملان آن 
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پيامـدهاي    ابـة شدن و انقلاب انفورماتيك به مث هايي همچون جهاني وضعيت با ظهور پديده
هاي بـه اصـطلاح    شناختي، نوعي چرخش از انگاره جدي و فراگير مدرنيته، در سطح هستي

ال و سي هاي متحول مند به سمت انگاره گرايانه و مرتبط با بافت اجتماعي يا نظام مرسوم، كل
هـا و   هها، انگـار  همچون معاني، نمادها، نشانه »كنشي«هايي به اصطلاح  و متمركز بر ناپيدايي

لازم است بـه تحليـل   كنيم، تر و غني  براي اينكه تبيين نظري را وسيع ،بنابراين. تصاوير شد
  .اي بپردازيم شدن و انقلاب رسانه هاي جهاني نظري پديده

  
  شدن جهاني 2.2

شدن  نويسد جهاني شايد تعبير گيدنز در كتاب فراسوي چپ و راست كارگشاتر باشد كه مي
يكـي  » نظـام جهـاني  «تنها اقتصادي نيست و همچنين نبايد آن را با پيدايش يك  ةيك پديد
  .)14 :1382گيدنز، ( شدن در واقع تغيير شكل زمان و مكان است جهاني. انگاشت

اقتصـادي، سياسـي و    ةشـدن در سـه حـوز    فرآيند جهـاني  ةدر همين راستا، واترز دربار
اي كـه فرهنگـي    اقتصاد و سياست به اندازهتوان انتظار داشت  مي: كند كه فرهنگي بحث مي

هـاي   شدن در حوزه توان انتظار داشت كه ميزان جهاني مي ،همچنين .شوند، جهاني شوند مي
در همـين   )Sklair( اسكلير .)Waters, 1995: 9-10( ديگر باشد ةفرهنگي، بيشتر از دو حوز

كند كـه بـه    ه را ترسيم ميچارچوب و با تركيب اين سه حوزه، نظامي بسيار فراگير و پيچيد
هـاي   داري و هم عدول از چارچوب شدن با سرمايه انگاري جهاني نوعي هم عبور از يكسان

 .كنـد  مطرح ميرا  »نظام جهاني« اي تحت عنوان نئوماركسيستي است و نظريه ةمنتقدان صرفاً
است از افزايش داري و عبارت  شدن فراتر از نظام سرمايه جهاني ،بنابراين، از ديدگاه اسكلير

 ةجهاني كه به واسـط  ةو گسترش روابط و نظام كنش به صورت فرامليّ و در گستره و زمين
 يابـد  گستر سامان مي اي در ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي جهان گيري فضاي شبكه شكل

)Sklair, 1998 :296-297(. شدن را نوعي  گرو جهاني توني مك هلد و ديويد ،در همين راستا
دگرگـوني در سـامان    ةدربرگيرنـد «انـد كـه    تعريف كـرده  ـ  اي از فرآيندها مجموعه ـ  يندفرآ

 ،ايـن تعـابير   بـر  بنـا . )Held and Megrew, 2001( »هاسـت  فضايي روابط اجتماعي و تبادل
شدن با نوعي كنش از راه دور باعث افـول كـنش ارتبـاطي در سـطح      توان گفت جهاني مي

تعبير گيدنزي آن، اين جدايي فضا و زمان باعـث انبسـاط شـكلي    بوم كنشگران و به  زيست
خوردن نظم سنتي است و اين اتفاق خـود   شود كه محصول برهم عمومي مي ةديگر از حوز

همـان   »بسترشـدن  بـي «منظـور گيـدنز از   . شـود  مـي منجربسترشدن نهادهاي اجتماعي  به بي
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هاي نامحدود  دد آنها در گسترهشدن روابط اجتماعي از بسترهاي محلي و برقراري مج كنده
  ).409: 1381 محمدي، گل( فضاستـ  زمان

جهـاني را در   محلـي و امـر   تيكي، امـر كديـال  ةيـك پديـد    شدن به مثابة بنابراين، جهاني
تأثيرپذيري نظام  ةاست و امكان گستر اي نامتناهي با يكديگر تركيب و هماهنگ كرده گستره

رهـايي امـر اجتمـاعي از چـارچوب     . اسـت  گسترده كـرده ماعي را بسيار فراخ و تكنش اج
 ،در يـك پـارادايم فرامحلـي   » هـاي عمـومي پراكنـده    حـوزه «گيري  هاي مليّ و شكل حوزه
هاي اجتماعي را  گيري پايش نظام كنش اجتماعي و فضاي شكل ةهاي فرسايش فزايند زمينه
يـك طـرف بـا منظـر      كند و همين زمينه و ضرورت بازتعريف مسائل اجتماعي از مي فراهم

ارتباطـات   گيـري  هـاي شـكل   هاي تحليل و آناليز منظومه پاتولوژيك و از طرف ديگر زمينه
طور كـه   گيري نظام كنش اجتماعي، همان اين فضاي نوين شكل. كند اجتماعي را ايجاب مي

بخـش را بـه طـرف     حد و مرزهاي هـويتي و عناصـر و دقـايق هويـت     ،كند هال مطرح مي
 شـدن،  بنـابراين، جهـاني  ). Hall, 1996: 8( بـرد  شـدن مـي   اي ل و چندهسـته اشدن، سي نسبي
امـر فـردي    ةسازي يا بـه عبـارت ديگـر، انتخـاب عناصـر هـويتي را نيـز در حيط ـ        هويت
از فضـاي  را آنچه در ايـن وضـعيت ضـرورت انگـارش منظـري پاتولوژيـك       . دهد قرارمي
عـد فرهنگـي   ب ،كنـد  ضـروري مـي  هـا   هاي امر اجتماعي نظام نوين كنش گيري نسبت شكل
 ةكنـد، امپرياليسـم فرهنگـي بـه واسـط      مي طور كه ادوارد سعيد بيان همان. شدن است جهاني
 ةبـر پاي ـ . هنگي اسـت رنوعي استعمار و سلطة ف متوليّسازي،  هاي قدرت و غيريت گفتمان

وي متعـالي  اي فراتاريخي و فرامليّ يا نيـر  پديده  شدن به مثابة چنين خوانشي، اگرچه جهاني
سـازي و   به نوعي در راستاي نمادسـازي و انگـاره   ،عد فرهنگيكند، در ب نمود و نماد پيدامي

 ةپـرورد  ةها و هنجارهاي زمـان و زمين ـ  كند كه تجلي نظام ارزش هايي عمل مي ترويج نشانه
عـد فرهنگـي،   ايـن نظـام هژمونيـك از ب    ةدر ساي. فضاي خاصي از فرهنگ هژمونيك است

نويسد، در معرض يك نوع  طور كه اسميت مي همان ،بوم فرهنگي نگي يا زيستگفتمان فره
  ).Smith, 1957: 215( گيرد خاطرگي قرارمي مكان و بي زماني، بي از بي

هـا و   هـا و فرهنـگ   كه در بخش قبلي مطرح شد، ارتباط انسـان  ،دلوز ةبا الهام از انديش
 ةريش ـ ؛وار دارد نوين، خصلت ريـزوم جهان  هاي نظام كنش اجتماعي در زيست زيرساخت

اي از  بنـابراين، مـا در شـبكه   . بوم خـاص و ملـّي نـدارد    واحد و تا ابد مستحكم در زيست
مي تغيير جاري يوقفه در بستر فرآيند دا ايم كه بي وابسته قرارگرفته هم هاي متعدد و به ارتباط
بهـره گشـته، در فرآينـد     بـي مراتب خـود   ها كه از سلسله به تعبير واتيمو، نظام ارزش. است
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 .شـود  مـي  تبـديل  »قابل تعويض با يكديگر«هاي  به سيلاني از ارزش ،پايان تغيير و تكامل بي
ديگر با هر درجـه   يها ارزش  نهايي همة ةديگر هيچ ارزش برتري وجودندارد كه مبنا و پاي

ي ساختاري ها به طور عام همپايه خواهندبود و نوعي درهمپاش همة ارزش .از عظمت باشد
  بلكه بـه مثابـة   ،»امر واقع«  رخداد نه به مثابة .از واقعيت و تفسير آن به صورت رخداد است

هاي اجتماعي، همة نهادهاي ارزشـي و   ها، همة سازمان ظهور و بروزي است كه همة كليت
بودگي زمـان حـال تجلـي     ةي نظام كنش اجتماعي از طريق تبديل زمان به لحظه و نقطمتولّ
بنابراين، نظم اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه، در معرض . )Vattimo, 1988: 50( بنديا مي

 اختلاط بسترسـازِ  است و همين فشارِ اختلاط بيروني و دروني راديكال قرارگرفته ـ  فشارها
است و در چارچوب  واسازي، بازسازي و تغيير ساختار و كاركرد نظام ارزشي و كنشي شده

شـده،   اي و به تعبير گيبينز و بوريمر، جهان رسـانه  »انقلاب اطلاعات«اي به نام  فراگرد پديده
واقعيت، نـوعي   نوعي چندپارگي و همگرايي، نوعي انسداد و گشايش، نوعي واقعيت و شبه

توان گفت جهان ديگر نه مسطح است و  است كه مي به تعبير بودريار حاد واقعيت ايجادكرده
در بخش پاياني تمهيد . )63- 59: 1381 گيبينز و بوريمر،( اي است شبكه نه گرد، بلكه كاملاً

گيري پايش اجتماعي بنا بـه مقتضـيات    ها و تأثير آن بر شكل رسانه نظريبه بررسي  ،نظري
  .پردازيم مي ،نظري كه مطرح شد

  
  شده يا جهان رسانه .3

بـا   زماني يـك دالّ  شده و ارتباطات هم اي كند، جهان رسانه طور كه كريستوا مطرح مي همان
. )16: 1380لاين، ( است به نوعي فضاي چندمعنايي نمادين را ايجادكرده ،هاي مختلف مدل

زبـاني محـض، آمريـت امـر واحـد، خـالص و        شـده از قيـد جباريـت تـك     اي جهان رسانه
شده داراي نـوعي   اي كند، جهان رسانه طور كه گليسان مطرح مي همان. ناپذير رهاست تقليل

يافتـه   گسيخته در عين حال دوباره تركيـب  قالبي ازهم  به مثابة ،آميختگي است خصلت درهم
 ،اما اين كليت واحد و يكسان و يكدست نيسـت  ،كه نمود و نماد تجلي يك كليت نو است

در يـك   ،شـايد ). 139: 1388به نقـل از شـايگان،    گليسان( دارد» پانوراميك«بلكه خصلتي 
تعابير و تفاسير گونـاگون    ةمنازع ةشده عرص اي ن رسانهجها: موجز بتوان چنين گفت ةگزار
اين جهان زمينه و بستري است كه در آن طيفي از سطوح مختلف  ،يا به عبارت ديگر ؛است

ارتباط انسـان بـا يكـي از     ةف نحوهريك از اين سطوح معرّ. شناخت، در آن گسترده است
شـده، نظـامي فاقـد     اي انهجهـان رس ـ . هاي گوناگون انكشاف، انتخاب و جذب است شيوه
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نظـامي عـاري    ؛مراتب عمودي است بندي و سلسله رده ،گفتاره تك ،هژمونيك ،مركز واحد
شده، فضاهايي  اي جهان ما در نظام جهان رسانه ةفضاهاي سازند ،پس. از دلالت برتر است

محـور،   جهـان نـوين، بـي    به بيان دلوزي قضيه، ما در اين زيست. متنوع و ناهمگون هستند
 هسـتيم  هاي مـداوم  شمار و دگرديسي ايم و در معرض تغييرات بي وار شده پراكنده و ريزم

)Deleuze, 1980: 16(. فضاهاي نامتجانس هسـتي مـا     همة نويسد، طور كه شايگان مي همان
شـود   هـاي شـناخت درنظرگرفتـه    بخشي بـه قـوه   خواهند جايي براي آنها در نظم و نسق مي

هـا در   به بيان ديگر، رسانه. در اين جهان، واسط تصوير حاكم است .)157: 1388 شايگان،(
گذاري كنند كه به  ها را پايه ناپذير از نشانه پايان ةتوانند يك بازي بالقو شده مي اي جهان رسانه

هاي اجتمـاعي و   نظام كنش اجتماعي نظم بخشيد و با يك خصلت دوسويه در فرد و پايش
مـرز   ان آنچه وضعيت بحراني يا وضعيت غيربحرانـي و اساسـاً  مرز مي، هاي اجتماعي شبكه

است و  رفته ازبين ،شود شود و آنچه عادي و غيربحراني تعريف مي مي ميان آنچه بحران ناميده
تأثير فضاي مجازي، ارتباطات و رفتار انساني به شكل  نويسد، تحت طور كه گيتس مي همان

در فراگرد ايـن   كه است بر اين نظرايشان در ادامه  .است هوشمند جهاني درآمدهة يك شبك
در معرض يـك   ؛)62: 1384 فرقاني،(اند  هاي اجتماعي نوين درآمده تحول ارتباطي و شبكه

كه اين شرايط به مثابة پيامدهاي جهان  ،گيرد خاطرگي قرارمي مكان و بي زماني، بي نوع از بي
هـاي اجتمـاعي در فضـاي     ل معناي كنشهاي بعد تحت عنوان تحو شده در بخش اي رسانه
  .شود هاي اجتماعي مطرح مي شده و ظهور شبكه اي رسانه
  
  يكنش اجتماع يتحول فضا 1.3

اي  اين جوامع بـه صـورت ريشـه   . ما در حال ورود به نظامي نوين هستيم ،دانيل بلبه نظر 
هـاي   سـاخت  ،بـه عبـارت ديگـر    ؛قلمروهـاي مسـتقلي وجوددارنـد    ،يعني؛ اند گسسته ازهم

توان فرض  به طوري كه نمي ،اجتماعي، حكومتي و فرهنگي نسبت به هم آزادي عمل دارند
بنـابراين،  ). Bell, 1980: 329( دهد كرد رخدادي در يك قلمرو، ديگر قلمروها را شكل نمي

به تعبير . دهد ي زندگي بشريت را تغيير ميا جهان جديد با حضور نامرئي خود، مفاهيم پايه
داول يـك  تمستقيم و شناخت مصداق عيني يا مة جاي تجربه ، در اين دنياي نوين برابودري

 ـ  دهنـده  هـا يـا معنـي    رويداد، نگاره  ـ  جـاي آن مـي  ه هـا ب جـاي صـفحه و آينـه    ه نشـيند و ب
 ـ   ةصـفحه و شـبك  ) ةدهند بازتاب( ) Simulation(» وانمـايي «نـام  ه وانمـوده و فراواقعيتـي ب

ناشـي از ارتبـاط    ةدر وجـد و خلس ـ  ،در واقع). 222: 1382ساراپ، ( جايگزين شده است
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 .فضاي عمـومي بـه نحـوي در حـال ناپديدشـدن اسـت       ،در اين وضعيت. كنيم ميزندگي 
خصوصـي هـم    ةرفـتن فضـاي عمـومي بـه نحـوي ظريـف، محـدود        زمان با ازدسـت  هم

زبـان  بـه  . انـد  دهكـر اي درك ما را از فضا و زمان بازسازي  عملكردهاي رسانه. رود مي ازبين
كه زمـاني بـر كـل جامعـه     » نظام ارزشي عمومي«اي،  در چنين وضعيت اجتماعي ،دانيل بل

 ةكـه ايـن باعـث فروپاشـي روحي ـ    ) Bell, 1976: 12( اكنون فروپاشيده است ،تسلط داشت
اين نوشـته مطـرح    ةطور كه در مقدم همان. است هاي ساختاري جامعه شده فرهنگي و الزام

جانبه، بازانديشي مفهوم جامعه را از نظر  هژرف و گسترده و همهمين تحول ساختاري  ،شد
  .است كرده يك ضرورت بدل  اپيستمولوژيك با منظر و انگارش تئوري و انتقادي به

تـرين   دسـت  هايي از فرهنگ غيرخودي را بـه دم  هاي نوين مجازي تجربه امروزه، شبكه
تـأثير   نظرهـاي آنـان را تحـت   انـدازها و م  چشـم  زيست هـر انسـان آورده و از درون،   ةنقط

در . كننـد  دار مـي  دهند و نظام دانايي و نظام صدقي آنان را خدشـه  هاي خود قرارمي فرآورده
هـاي   يـا ميـدان  ) Chat Rooms(هـا   روم شـدن چـت   اي پـس از رسـانه   ،نظام نوين اجتماعي

 اي را در هـاي اجتمـاعي پرطرفـدار، مرزهـاي تـازه      شـبكه   چندكاربردي مجـازي بـه مثابـة   
  .است هاي شخصي ايجادكرده ها، ارزش و هويت فرهنگ گيري خرده شكل

ماننـد   يهـاي  دارابـودن خصـلت   بـه علـت   هاي اجتمـاعي نـوين   گفت شبكهتوان  مي
الگوهـاي   ،اي بر روابط جنسيتي مدهاي گستردهاپي ،بودن السي و گمنامي، سرعت ارتباطات

يابي و تقويت نوعي روابط و نظام كنش اجتماعي غيروابسـته بـه زمـان و     دوست، ارتباطي
  .اند داشتهمكان 

هـاي   هـاي جديـد مشـاركت    بنـدي  هاي اجتماعي نوين صورت اي و شبكه فضاي رسانه
 ؛اسـت  هاي اجتماعي كرده هاي مرسوم مشاركت بندي اظهاري و عاطفي را جايگزين صورت

ها را هم به سوي نوعي تغيير، انزوا و  كردي انسانكارـ   شكل و ماهيت ارضاي رواني ،حتي
ايــن وضــعيت باعــث  ).3- 2: 1383ذكــايي، ( اســت شــدن بــرده قطعــه و قطعــه  يكييمــوزا

 ةهويتي تاريخي بـه عنـوان يـك مسـئل     آمدن نوعي بيگانگي اجتماعي و احساس بي وجود به
اميل دوركـيم   مانند يپردازان نظريه ،شناختي كلاسيك در نظريات جامعه. است اجتماعي شده

)Emil Durkheim( و سيمن )Seeman(     معتقد به تفكيك بيگـانگي اجتمـاعي و شخصـيتي
اگـر   :بندي به ميزان افـزايش و كـاهش بيگـانگي بسـتگي داشـت      بودند و مبناي اين تقسيم

ولـي اگـر    ،شد مي ن دادهيدر ارتباط با نظام كنش اجتماعي توضيح و تبي ،بيگانگي زياد باشد
در  ،امـا . شـد  مـي  يقشخصيتي عامل انساني معنادار تل ةدر ارتباط با مسئل ،بيگانگي كم باشد
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لازم است مرز اين تفكيك را كمرنگ درنظرگرفت و به  ،آميخته شده و درهم اي جهان رسانه
زماني هر دو نوع اختلال در ساخت نظـام اجتمـاعي و نظـام ارزشـي و كنشـي       هم  نوعي از

 ،پـس . تـر درنظرگرفـت   مراتـب پـايين   مثابة كارگزاري با رهايي از محدوديت بهشخصي به 
، )شـناختي و ارزشـي  (توان گفت ساحت معنايي كنش اجتماعي در سه سطح ايسـتاري   مي

اسـت   دچار تحـول و تغييـر گرديـده   ) نشانه و انگاره(و نمادي ) هنجاري و رفتاري(كنشي 
هـاي   كه در فضاي پايش ،ت معنايي و كاركردي رااين تغييرا .)114: 1376 فلويد، و راجرز(

به مفهوم كـنش  را ضرورت بازنگري نوين  عملاً ،وجودآمده هشده ب اي اجتماعي جهان رسانه
  .است اجتماعي ايجادكرده

  
  يننو ياجتماع بستر امر ةبه مثاب ياجتماع يها ظهور شبكه 2.3

معنايي و در تنگنا قرارگرفتن و افول هرچه بيشتر  ةعمومي به تخلي ةانبساط شكلي حوز
است كـه افـراد را بـه عنـوان موضـوع       شدهمنجراجتماعي  كنش ارتباطي و بسترهاي امر

 ،هم از نظر ذهني و رواني و هم از نظر گزينش شـيوه و سـبك زنـدگي    ،خود ةابژكتيويت
هـاي   گفت اين شـبكه توان  به عبارت ديگر، به هيچ عنوان نمي. است تأثير قرارداده تحت

 طـرف هسـتند   اجتمـاعي خنثـي و بـي    بـروز كـنش و امـر    ةمجازي اجتماعي تنها عرص
ــفلي،( ــولت  ).209-208: 1390 قزلس ــي   ش ــين م ــاره چن ــن ب ــد در اي ــاي  :نويس دني

كردن افراد گرايش دارد تـا تعميـق پيونـدهاي     ارتباطات جهاني به تجزيه ةشد بندي شبكه
  .)347: 1382 شولت،( اجتماعي
ها و مناسـبات اجتمـاعي    بندي اي اشكال نوين و بديعي را از تغيير صورت شبكه ةعجام
مبنـاي جـدايي    اي بر شبكه ةهاي اجتماعي، جامع زيرا براي بيشتر افراد و گروه ،كند خلق مي

   .اجتماعي است ةيافت مند از هنجارهاي رسوخ نظام
بسـتر امـر     بـه مثابـة  ) اي پسارسـانه (هاي اجتمـاعي نـوين    توان گفت شبكه بنابراين، مي

نـومي   اجتمـاعي و هيتـرو  » آنـومي «آكنـده از   ؛هستند» فرصت و تهديد«اجتماعي، آكنده از 
با مختصات و نمودارهايي  ،و كنشگران اجتماعي را در نظام كنش اجتماعي ؛اجتماعي است

سـازي   ترينظمي مـزمن و تيرگـي و خاكس ـ   با نوعي نظم در بي ،كه براي آنها مطرح كرديم
  .است  كرده رو ها روبه نقش

به نوعي از نظام كنش اجتماعي انسان ايرانـي در فضـاي    ،گيري در بخش پاياني و نتيجه
  .كنيم واكاوي ميرا پردازيم و با نگاه پاتولوژيك، مسائل انسان ايراني  شده مي اي رسانه



 65   سرا پوررضا كريمناصر 

  

  يرانيو كنشگران ا ينظام كنش اجتماع .4
گيري نوعي كنش و كنشگران اجتماعي اسـت كـه از رهگـذر     در اين بخش، سخن از شكل

شـده،   زدايـي  شـده، وفـاداري   زدايـي  سـازي، بـا خصـلت و اسـتعداد مكـان      يك فرآيند فعال
همپـوش و متقـاطع،    ةشـد  اي مراتـب تبـاري، شـبكه    يافتـه از سلسـله   شده، رهايي الگوزدايي
رشـده،  مـوقتي و متغي شـده،   يمعنـاي  ةضاي عمومي تخلي ـف» بيدگرهاي غا«شده با  همنشين
   .كند را تعريف و بازتعريف مي» خود«شده، هويت  شده و فردي ريزومي

سلط دارد، ت هاورول، كه بر هم» برادر بزرگ« ةبنابراين، در چنين جهاني، به جاي استعار
ارتباطـات   ةها با گسترش پيوست شده زدايي ها، ريخت تاريخ بي ها، ها، حاشيه اقليت  اكنون همة

 متكثرســازي ظــاهراً« ديــوار رهــايي يافتــه و بــه تعبيــر واتيمــو، ةانقيــاد و انگــار ةاراز انگــ
نويسـد،   طور كه تاجيك مـي  همان). 159: 1388شايگان، ( است افتاده اتفاق» مقاومت غيرقابل
 زشناسـند نـه مـر    نـه مـرز زمـاني مـي     ،عصـر مـا   ناپذير زبان گويا و كنترل  ها به مثابة رسانه

به علت خاصيت اكولوژيك  ،افزون بر اين. جغرافيايي و نه مرز گفتماني، فرهنگي و تمدني
 چيـز هسـتند   هكردن سـريع هم ـ  تنها قادر به فضاسازي سريع، بلكه قادر به دگرگون خود، نه

هـاي   هـا و زيرسـاخت   اي، نظـام ارزش  شده اي در چنين فضاي شبكه). 51: 1388 تاجيك،(
بيگانـه  » با خود«و » در خود«اقامت دايم  با ايستايي، ماندگاري و ؛شناسند هويت حصار نمي

هـا از جملـه انسـان ايرانـي      اي در جان جهان انسـان  هاي متعدد رسانه شبكه ،امروزه. هستند
نظام معنايي و نظام رژيـم حقيقـت آن را    ،ذائقه، سبك ،منظرها ،اندازها حضور دارند، چشم

هاي از  هاي منزلت و اعتبار، نشانه كارآمدي مبتني بر نشانهبحران نا. است ال قراردادهؤمورد س
براي . است شناختي را همنشين منش روحي و رواني آن كرده زيبايي يها و براي خود، نشانه

به چند مـورد از   ،را بهتر واكاوي كنيم» انسان ايراني«اينكه بتوانيم نظام نوين كنش اجتماعي 
  :پردازيم با موضوع ميگرفته در ارتباط  هاي صورت پيمايش

آماري آن در سطح كلان مشـتمل بـر سـه اجتمـاع      ة، كه جامعدر پژوهش عبداللهي
شهري، روستايي و عشايري و در سطح خرد هر سه جامعه با موضـوع، مبـاني عينـي و    

ايران بـا تعـدد و    ةذهني هويت جمعي ايراني بود، به اين يافته رسيدند كه امروزه جامع
 رو اسـت  هگرايانه و نبود هويت جمعي عام روب جمعي كوچك و خاصهاي  تعارض هويت

  .)161-125: 1380عبداللهي، (
 قرار بررسي مورد را آن مختلف ابعاد ،فردگرايي مفهوم در تعمقّ با) 1385( زاييمير
 نفع كنار در خود شخصي نفع پي در فرد ،فردگرايي از نوعي در ،وي نگاه از. تـاس داده
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 اجتماعي سعةتو براي مهم شاخصي و فردگرايي عنوان كه به است سايرين اجتماعي
 فرد، )خودمدارانه يا غيراجتماعي فردگرايي(ي ـفردگراي رـديگ وعـن در ،اـام. ميشود  تلقي
 منافع فداي را جمعي ت مصالحـاس رـحاض و دـيكنـم الـدنب را خود شخصي نفع فقط
 از برخي و ايرانيان صيت اجتماعيـشخ. كند بياعتنايي همگاني نفع به و كرده خود فردي

 آثار كمبود، وميـعم ةوزـح در ايينـپ اجتماعي مشاركت قبيل از اجتماعي مشكلات
 اقشار ميان در خودمدارانه فردگرايي از ناشي ،ترافيك در اختلال و مشاركتي علمي

  .است ايرانيان اجتماعي
ــر تحقيقات ــه ديگــ ــان از آن دارد كــ  رفتارهاي دارند تمايل افراد اغلب اينكه با نشــ

 افراد ،)1381 ،چلبي، به نقل از دفتر طرحهاي مليّ وزارت ارشاد( باشند ه داشتهـعگرايانـجم
 ؛ بــه عنــواندارند فردگرايانه رفتارهاي ،جامعه در ديگر از افراد سياريـــب هـــك دارند اعتقاد
ــگفت  تهرانيشــهروندان  %74.5 ،مثال ــهانـ  نيز %79 و خودشاناند فكر به فقط مردم د بيشترـ

هاي تحقيق  يافته). 1379 ،شكيبا محمدي(رد ـك ادـاعتم ردمـم هـب دانـچن وانـنميت گفتهاند
هـاي   بيانگر رواج و رسوخ ارزش ،است آمده عمل ي اجتماعي بهگبيگان ةديگري كه در عرص

قيـق  نتايج اين تح .هاي اجتماعي متفاوت است نوين در نظام كنش اجتماعي و توليد نسبت
ها و نهادهاي فرهنگي داخلي در جذب افراد موفق نيستند و ايـن نـوعي    دهد گروه مي نشان

  .)82: 1378 طالبي،(است  آورده مشكل انسجامي در نظام فرهنگي پديد
ره كـرد كـه مـوارد و مباحـث     اشـا هاي متعدد  ها و پيمايش يافته  توان به مي باره،  اين  در

 ـ، اند ما را مورد تحقيق و تحليل قرارداده ةگوناگون جامع ة ولي هدف از طرح اين چند نمون
هاي ارزشي و كنشي در نظام  تغيير نظام ،هاي تحول كردن زيرساخت موجز، مصداقي و عيني

اي فزاينـده   بـودن آن در فضـاي رسـانه    ناپـذير  بيني كنترل و پيش قابل تسريع و غير ،اجتماعي
 1شــده كــه در جــدول   آوري هــاي جمــع شــد و يافتــه فتــهبــر اســاس آنچــه گ. اســت دهبــو

ر بـي    است، مي شده داده نشان تـأثير و خنثـي    توان به اين نكته اشاره كرد كه رسانه يـك متغيـ
هاي اجتماعي با نظام ارزشي متمايز  اي جديد از هويت توان بستر بروز مجموعه نيست و مي

هـاي   آسـاني حلقـه   ند بهتوا آن حد است كه ميباشد؛ علاوه بر آن، قدر سياليت اين متغير تا 
  .ببرد شده  پيوندي خود را فراتر از بسترهاي مرسوم تثبيت اتصال و هم

زمـان   هم يسةمشاهده و مقا ييتوانا ي،مجاز يفضا ةكنشگران به واسط يگر،به عبارت د
آنان را به طرف كشـف   يتوضع ينا. كنند يميدااخذه و اعمال نظارت پؤرا بدون احساس م

 يننـو  ياجتمـاع  يهـا  هـا و شـبكه    رسـانه  يفضا. سازد يرهنمون مي زندگ يگرد يها شكل
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 هـاي  يبنـد  صـورت  يگزينرا جـا  يو عاطف ظهاريا يها مشاركت يدجد هاي يبند صورت
 ي  ـارضا و لذت روان يتشكل و ماه ي،حت. است كرده يها و بروز اجتماع مرسوم مشاركت

در  يشـدن حت ـ  قطعـه  و قطعه  ييكيموزا، انزوا يير،تغ ينوع يا را هم به سوه انسان يكاركرد
كـه تـوان    هـايي  غريبـه حـس تعامـل بـا    يگـر،  از طـرف د . است ردهبي موارد فرامحلّ رخيب

 يهـا  و تنـوع در مهـارت   يفيـت و ك يبدر ترك يراتسبب تغ ،رساندن به او را ندارند يبآس
  .گردد يم ياجتماع يها و كنش يارتباط
عبارتي، توانايي و زمينة ذهنيت متفاوت با زنـدگي، رفتـار اجتمـاعي و حتـي مسـئلة       به

بودن خـود ايجـادكرده و در مـتن تحـولات پويـا چندلايـه و در مـواردي حتـي          چگونگي
نشدة شناخت به نسبت درسـت از وضـعيت اجتمـاعي و مـدارهايي از احتمـال و       بيني پيش

كه اين موارد را به صورت مـوارد   تواند مفيد باشد، هاي جامعه مي امكان تغيير در فرماسيون
 ينظـر  ثبا توجه به اين موارد مصداقي و مباح ـ ،اما. ايم آوري كرده گرد 1مرتبط در جدول 

هاي  توان گفت نظام كنش اجتماعي به صورت موردي در مؤلفه مي شده در اين مقاله، مطرح
  .است شتري داشتهتر و بي فروپاشي سريع/ آستانه و پتانسيل تغيير ذيل،

 ها ارزش فروپاشي /تغييرهاي  مؤلفه. 1جدول 

  اجزاء مؤلفه  رديف

 طمسل يها ارزش ييجا هجاب  1
 جمعي كار الگويخوردنبرهم

   ياحساس مذهب تغيير

 ها انتقال ارزش ينداختلال در فرآ  2

 ها ارزشنامناسبتبليغ

 ها ارزش شدن ابزاري ـ كالايي

 ريزي برنامه فرآيند نظر از رسانه انحصار

 فرهنگي ـ رسمي آموزش نظام شدن ايدئولوگ

  فرهنگي كاذب هاي ارزش مقابل در ناتواني

3  
 يفراملّ يدجد يها و انتشار ارزش يريگ شكل

 يو فراتجرب

 فرهنگي محيطسريعتغيير

 مجازي فضاي در ارزشي امر گشودگي

  جامعه فضاي چندارزشي هاي پتانسيل رشد

4  
 يها گروه يتشدن مقبول منسوخ/ كاهش

 مرجع در سطوح گوناگون

 مذهبي ـ سنتيهايگروه

 تكنوكرات نخبة هاي گروه

 كاريزماتيك نخبگان

  سمبوليك نخبگان



 ي در ايرانو كنش اجتماع ياجتماع يها تأثير رسانه بر شبكه   68

  

5  
يلبا پتانسيارتباطات اجتماعيريگشكل
 يمجاز يانپا يب يها شبكه يجادا

  چهره به چهره تعاملات و ارتباطاتكاهش
  نسلي شكاف گسترش

6  
ضد مركز وياجتماعيهاسامانهيشرو

 شده يردبند

  جديد مرجع هايگروهظهور
  هويت بحران

7  
يريگشكليايفرهنگيطمحيعسرييرتغ

 يكمان فرهنگ ينرنگ يها ذائقه

  فرهنگيهاي ارزش به نسبت حساسيتكاهش
  جسماني اختلالات و زودرس بلوغ

8  
نسبت بهيذهنيرهايدر تصوييجاهجاب

 يندهو آ يتاكنون

 مهاجرتبهگرايش

  اقتصادي توزيع نابرابري احساس

 ياجتماع گسستبر  يمبتن يفضا يريگ شكل  9
 ازدواج آدابخوردنهمبه

  مذهبي اماكن با ارتباط ضعف

 »يمدن يتفاوت يب« ياجتماع يظهور فضا  10

 اجتماعي فضاي شدن آنوميك

 خودكشي افزايش

 اعتياد افزايش

  بزهكاري رشد

11  
ها  يتها و جنس نسل يمرزها يفروپاش/ ييرتغ

 يكديگراز 

   يكديگرزبان گفتار و رفتار  دردرك دو نسل  عدم
  نسلي بين شكاف و انسجام كاهش
  نما زن مردان ظهور

 
  گيري نتيجه .5

هــاي تجربــي همســان  در چــارچوب ســوشــدن، انســان معاصــر را از يك اي فرآينــد رســانه
هـا   ها و پراكندگي شدن پاره اي از پاره ديگر، در همين فضا اشكال تازه سوياز  ؛است قرارداده

جهاني، بـه   ـ  با توجه به شرايط زيستي نوين مبتني بر خصلت محلي. خورد نيز به چشم مي
هاي عمل و تنـوع   زندگي اجتماعي نوين و همچنين به دليل تكثيريابي زمينه» بازبودن« دليل

زنـدگي و مبـاني رفتـاري بـيش از      ةجتماعي و انتخاب شيونظام كنش ا ،»مراجع اجتماعي«
هـاي دنيـاي    ها، تصاوير و بازنموده پيش در ساخت هويت كنشگران اجتماعي، سلطة نشانه

هاي مختلف  اي بر ابعاد و ساحت توان گفت سلطة رسانه مي. سازد شده را متبلور مي اي رسانه
 ـ  زندگي فردي و اجتماعي به مثابة نس زيسـت قـدرت، ابـدان و اذهـان     اوري از ج ـيك فنّ

توانـد سـبب    مـي  :اين خاصيت پيامدهايي در پـي دارد . است ر و متأثر كردهها را مسخّ ناانس
ايـن   ،برخـي از متخصصـان   نظـر به  .هاي بسيار متفاوت و حتي نامتجانس شود ارتباط نظام
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ا تحت روضعيت اين . هستند) Second Life(هاي اجتماعي مجازي تجلي زندگي دوم  شبكه
بنـابراين،  . شناسـند  عناوين زندگي آنلاين، زندگي مجازي و زنـدگي الكترونيكـي نيـز مـي    

مـردم، سـبك مـردم، تمـايلات سـازماني و       ةتواننـد ذائق ـ  هاي اجتماعي مجـازي مـي   شبكه
 ةجهـاني در آسـتان   ةبنابراين، جامع. اي مواجه كنند هاي سازماني را با تحولات ويژه پارادايم

ويژگـي بـارز آن،    ؛ارتباط و اتصـال اسـت   ةمسلط در آن، ايد ةي است كه ايدورود به دوران
هـاي مرجـع    اي از گروه حتي پاره ،در اين شرايط ،يك معنا  به. چندپارگي و همگرايي است
اي  قرارگرفتـه و بـه گونـه   » زدايـي  خاصـيت «بوم در يـك فرآينـد    سنتي و ديرآشناي زيست

چنـين  آستانة در . اند مشروعيت و مرجعيت شدهمحسوس دچار يك نوع بحران مقبوليت و 
به علـت   ،ناسازگوني، نظام كنش اجتماعي نوين كه محصول نظام ارزشي نوين استة لحظ

هنجاري و نيازهاي جامعه و نيز بـه علـت مقبوليـت و مشـروعيت     ـ   انطباق با نظام صدقي
ب و نسـوخ  رسـو » ريزومـي «هاي اجتماعي با خصـلت   در ريزبدنه. والاي حاملان آن است

ي گ خاطر يب، مكان زماني، بي در معرض يك نوع از بيهاي اجتماعي آن را  نسبت. كند پيدامي
 ،كه زماني بر كـل جامعـه تسـلط داشـت    » نظام ارزشي عمومي« .است دادهقرار مركزي و بي

هاي ساختاري جامعه  فرهنگي و الزام ةكه اين باعث فروپاشي روحي ،اكنون فروپاشيده است
همين تحول سـاختاري   ،اين نوشته مطرح شد »مفروض تبييني«طور كه در  همان .است شده

جانبه، بازانديشي مفهوم جامعه را از نظر اپيسـتمولوژيك بـا منظـر و     هژرف و گسترده و هم
  . است كرده يك ضرورت بدل انگارش تئوري و انتقادي به

 ةآسـتان  يك تحول گفتماني و از جانب ديگر، در ةاز يكسو در هنگام امروز ايران ةجامع
 ةچنـين وضـعيتي جامع ـ   .بـرد  سـرمي  تغيير ژرف و گسترده در محيط مليّ و فرامليّ خود به

متحول و پيچيـده   بطن يك موقعيت خاص، چندلايه و يك محيط بديع، ايراني را در متن و
جهـان   ةيرات ژرف و گسـترد اي در مسـير تـأث   به طور فزاينـده  انسان ايراني، .است قرارداده

همواره در حـال   او .است نقشي وسيع نداشته اطلاعاتي قرارگرفته كه در مهندسي آن سهم و
دد عهاي مت شبكه ،امروزه .شوند عرضه مي »بازار جهاني نشانه«مصرف كالاهايي است كه در 

هـاي انسـان    ههايي از فرهنگ مسلط را به خان هاي متنوع اينترنتي، تجربه تلويزيوني و سايت
بـا   ،در ايـن فضـا  . انـد  ايراني را بـه چـالش طلبيـده    ةاز درون انسان و جامع ايراني آورده و

 مباني اعتماد اجتمـاعي،  كنش و ساختار و نظام ارزشي مسلط بر معناييدارشدن نظام  خدشه
كـه   دارد اجتمـاعي جامعـه شـكاف برمـي     ةارزشي سـرماي  هاي اجتماعي، فرهنگي و شيرازه

ايـن  . كنش، ذائقه و سبك زندگي نسل جديد مشاهده كرد توان در سبك، آن را ميرات يثتأ
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انتشار  و اشاعه و ها پذيري ارزش جامعه ها، اختلال در سه فرآيند انتقال ارزش ةپيشامد نتيج
هاي  گانه موجب كاهش مقبوليت و مشروعيت گروه اختلال در فرآيندهاي سه. هاست ارزش

از » معنـازدايي «و » زدايـي  خاصيت« گيري فرآيند شكل ،ديگر عبيرد ارزشي، به تمرجع و مولّ
هـاي   هاي نهـادي ـ سيسـتمي و هـم كـانون      آن هم در كانوند سترهاي مولّب نظام ارزشي و

بـا  و بسـترهاي امـر اجتمـاعي    نظـام كـنش   بنـابراين،  . است شدهها  غيررسمي مانند خانواده
هاي اجتماعي را  مفهوم انتولوژيك پايش، بلكه اي مواجه است هاي عديده مشكلات و بحران

از يكسو اين نظـام بايسـتي خـود را بـا شـرايط       .است در معرض فوريت بازخواني قرارداده
ي بپردازد كـه آسـتانة   هاي به احياي اطلاعات و ارزش ،محيطي منطبق سازد و از سوي ديگر

 ـ اجتمـاعي در ابعـاد سـه   ة سـرماي  .تر كنـد  لطيف را» فراوضعيت«آنوميك اين  حمايـت   ةگان
عـد احساسـي،   ب ،اي شبكه اجتماعي، اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي در بستري كاملاً

بهـاي   لفـه ؤها و نظام كنش را بـر اسـاس م   گيري و كاربردي ارزش عد تصميمعد شناختي، ب
  .كند بازتوليد مي در متن نظام اجتماعي پروردگي تقويت و ةزمان و زمين
نظام كـنش   ةويژه در حوز به رات جامعه،يشده با تغي ريزي فعال و برنامه ةمواج ،بنابراين

توانـد   شناسي تغيير مي شناسي، فرآيندشناسي و آينده و توجه به مسئله هاي جمعي ارزش و
 ـ«ها و نيز تبعات  هزينه ةاز دامن  ةايـن امـر لـزوم بررسـي سـرماي     . بكاهـد  »خر فرهنگـي أت

و نيـز  هـاي اجتمـاعي    و در بـين گـروه  هاي زماني متفـاوت   در ايران در برههرا اجتماعي 
سازد تا بتوان بـا   را ضروري ميها  مربوط به اين گروهاجتماعي  ةهاي سرماي بررسي آسيب

الگويي بومي  ةشناسي وجوه منفي آنها، به ارائ اجتماعي و آسيب ةتلفيق وجوه مثبت سرماي
  .مد در اين زمينه پرداختآو كار

بستر امر   به مثابة) اي پسارسانه(هاي اجتماعي نوين  توان گفت شبكه ان ميبنابراين، در پاي
اجتمـاعي و هيترونـومي   » آنـومي «آكنـده از   ؛هسـتند » فرصت و تهديد«اجتماعي، آكنده از 

اجتماعي است، و كنشگران اجتماعي را در نظام كنش اجتماعي با مختصات و نمودارهـايي  
سـازي   نظمي مـزمن و تيرگـي و خاكسـتري    نظم در بي با نوعي ،كه براي آنها مطرح كرديم

كردن  در چنين فضايي، باورداشتن به برتري دنيايي خاص و دفاع. است كرده رو ها روبه نقش
در فضــاي . فرهنگــي مــا بســيار دشــوار اســت» دگرهــاي«از درســتي مطلــق آن در برابــر 

هـاي   اند و موقعيت شده شده، مقومات امر اجتماعي فارغ از اصول، عام و مطلق اي پسارسانه
شده  فضاهاي بسته و نفوذناپذير و استحفاظي  اند، همة شده هاي بشري بدل محلي به موقعيت

قلمرو ارتباطـات اجتمـاعي را   شده  اي جهان شبكه .اند شكنانه قرارگرفته مورد تعرض شالوده
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بــه حالــت » ســاحتي تــك«اي را از خصــلت  گســترش و دنيــاي اجتمــاعي انســان شــبكه
سـازي   تواننـد بـا ظرفيـت    ها با خصـلت دو رويكـرد مـي    و رسانه كرد تبديل» اي چندهسته«

ســازي و  ســازي هــم در بافــت و تافــت هويــت بســترهاي امــر اجتمــاعي نــوعي فرصــت
  .سازي فعال باشند تدبيركنندگي و نقش
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